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  چکيده
از آنجـا کـه هـر       . شاعري صاحب سبک در ادبيات فارسي شناخته شده است        سنايي  

ل و هوا و موقعيت خود به گذشته و لحظات پـسِ پـيش نهـاده    شاعري به فراخور حا  
انداز ديرينه توان به بررسي چشمتوجه دارد، با کندوکاو در اشعار اين شاعر بزرگ مي     

شناسي است که وارد حيطة ادبيات  نوستالژي از اصطلاحات روان. و پنهان او پرداخت
و نويسندگان را کـه بـا       هاي شاعران   سروده، حسرت   يا حسرت  ، نوستالژي .شده است 

اين پژوهش . کند به مخاطبان عرضه ميشته در آثار آنان نمود يافته است      نگاهي به گذ  
 و انواع مفاهيم نوستالژي را در زير دو عنـوان      دادهابتدا تعريفي از نوستالژي به دست       

؛ سپس به بررسي مفاهيم نوسـتالژي در ديـوان   معرفي كرده است کليِ فردي و جمعي     
کردن فضاي اشـعار و ارتبـاط آن بـا     يلِ کارکردهاي زبان در نوستالژيک    تحل سنايي و 

پـردازي و گـرايش بـه    اسطوره  همچونيهاينوستالژي فردي و همچنين بررسي مؤلفه     
  .پردازدو پيوند آن با نوستالژي جمعي ميشهر  آرمان
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    مقدمه
هـاي  هـا و ظرفيـت  اي براي تأثير بيشتر و بهتر بر مخاطب تمام قابليت         هر شاعر و نويسنده   

اي گونـه  هـاي خـود را بـه   تا عقايد و انديـشه گيرد موجود در زبان و انديشه را به کار مي        
تري  آنِ کساني است که گسترة فراخ   در اين ميان، توفيق از       . کند  القا باورمند به خواننده  

کنند و اثرشـان تـا ژرفنـاي ذهـن و انديـشة      از مخاطبان و خوانندگان را با خود همراه مي 
  .کندفرد و اجتماع نفوذ مي

ا  نويـسنده يـا شـاعر ب ـ       .شناسـي وارد ادبيـات شـده اسـت          از روان  نوسـتالژي  اصطلاح
هاي دردآلود يـا خـاطرات     رت احساسات پريشان و حس    استفاده از تمام امکانات موجود    

 بـراي انتقـال ايـن    ها هستند کهها و جملهريزد و اين واژه ها مي دور خود را در جان واژه     
 به همين دليـل، نقطـة تلاقـي    . نقش اصلي و اساسي را به عهده دارند     احساس به مخاطب  

   .ويژه در شعر جستجو کرد توان در هنر و بهين دو را ميا
ادآوري و تـداعي جايگـاه ازلـي و اجتمـاعي و خـانوادگي و      بازگشت به گذشته و ي   

هـاي اصـيل انـساني    سرودهاي هر شخص از مضاميني است که دلطبقة اجتماعي و حرفه   
طـور    بـه  هـستند ري ناهنجـا  شاعران که هميشه در پي جامعة آرماني خالي از        .سازدرا مي 

  .خودآگاه و اغلب ناخودآگاه به گذشتة نيک خود اشاره دارند
ســاز در شــعر فارســي هماننــد بــسياري از عنــوان يکــي از شــاعران جريــان ســنايي بــه

 البتـه  .اي ممتـاز اسـت  نويسندگان و شاعران در پـرداختن بـه مفـاهيم نوسـتالژيک چهـره       
عنوان يکي از ابزارهاي فرعي سـخن   عنوان ابزار اصلي، بلکه به    به سنايي اين مفاهيم را نه    

است و تجارب عارفان و زاهـدان پـيش   » زهد و مثل  «ر  به کارگرفته؛ چرا که سنايي شاع     
 است  وارد ساختارهاي شعر فارسي کردها که به صورت منثور عرضه شده بود     از خود ر  

 يـل اسـت کـه در اشـعار سـنايي           بـه همـين دل     .)١٥٩-١٦٢: الـف  ١٣٨٦کـدکني،   شفيعي(
  .هاي شخصي نمود چنداني نداردخاطرات گذشته و حسرت
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هايش که داراي  آغازي است بر غزل قلندريه و مثنوي در واقعدر غزليات سنايي که   
 در .مضامين زهد و پند و عرفان است، نشان کمتري از مفـاهيم نوسـتالژيک وجـود دارد     

 و هجـو مـضمون بيـشتر    ماند تعداد اندکي قصيده است، اگرچه مـدح چه مياين ميان، آن  
محابـا  ار انتقادي است که بي  همان اشع   برخي از اين قصايد    .دهدقصايدش را تشکيل مي   

 ايـن نـوع   .نـوازد هـاي واژگـان خـود مـي    ساختارهاي اجتماعي روزگار خود را با تازيانه    
 زيباترين قصايد شعر فارسي هم از لحاظ ساختار و انسجام و هـم از نظـر     قصايد که جزء  

 . ريشه در نوسـتالژي و خـاطرات گذشـتة جمعـي شـاعر دارد     مايه است،مضمون و درون 
 و سنجش و تطبيـق آن  حال شاعر انتقاد از شرايط موجود حاصل مقايسة وضعيت        اصولاً

هاي جامعة خود را ها و پلشتياي، زشتي بسان هر انسان آزاده  ، سنايي نيز  .با گذشته است  
 شرايط روزگار شاعر و اوضاع مسلط ر بازتاب داده است تا مخاطب شعرش در آيينة شع  

  .بر آن را در ذهن خود ترسيم کند
  پيشينة تحقيق
هـايي انجـام شـده اسـت کـه       پژوهش نوستالژي در اشعار شاعران مختلف  دربارة بازتاب 

ينـد  بررسي فرآ «در مقالاتي تحت عناوين      شريفيان   .اغلب مربوط به ادبيات معاصر است     
بررسـي غـم   «؛ )٥١ -٧٢: ١٣٨٦ شـريفيان،  .ک.ر(» نوستالژي در اشـعار سـهراب سـپهري      

شناسـي درد در     روان«؛  )٦٥ -٨٥: ١٣٨٧  همـان،  .ک.ر( »يريغربت در اشعار فريدون مش    
غـم   «آبـاد در مقالـة   عبـاس  و يوسـف عـالي    )٤٧-٦٧: ١٣٨٩ همان،   .ک.ر(» شعر نادرپور 

و همچنـين نجمـه نظـري بـا         ) ١٥٥-١٨٠: ١٣٨٧آباد،   عباس عالي(» غربت در شعر معاصر   
 در اين زمينـه بـه   )١-١٨: ١٣٨٩ نظري،   .ک.ر(» بررسي نوستالژي در شعر حميد مصدق     «

 وجه اشـتراک همـة ايـن تحقيقـات بررسـي دردهـاي نوسـتالژيک          .اندنظر پرداخته اظهار
 قالـة  لـيکن م .شناختي محتوا و مضمون اشـعار اسـت    شاعران معاصر مبتني بر تحليل روان     

 محوريت نقش و کارکرد زبان و نيـز      گونه مباحث  است با نگاهي به اين     حاضر کوشيده 
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 توجه قـرار     مركز کردن فضاي متن را    شناختي شاعر در نوستالژيک   رهاسطوتأثير ديدگاه   
  .دهد

  بحث و بررسي
  هاي نوستالژي تعاريف و مؤلفه.١

ماية بسياري از آثار ادبـي را بـه    دروندبيات شده وشناسي وارد دنياي ا نوستالژي از روان 
 فرانسوي ياواژه nostalgia .خود اختصاص داده و معاني مختلفي به خود گرفته است 

  بـه معنـي درد و رنـج   algosبه معني بازگشت و  nostosو برگرفته از دو سازة يوناني       
خـاطر دوري ممتـد از خانـه يـا      است که در فرهنگ وبستر بـه معنـاي دلتنگـي شـديد بـه         

زادگاه، درد غربت، احساس حسرت و افـسوس مفـرط و گـاه اشـتياق غيرطبيعـي بـراي                 
 نيـافتني در گذشـته    يـا شـرايط و مـوقعيتي دسـت         واقعي   اي رمانتيک يا  بازگشت به دوره  

)Bobcock, 1981:1542(در فرهنگ آکسفورد به معناي غـم غربـت،   . آمده است 
  )Hornby, 1974:572(زي که کسي از گذشته به ياد داشته اشتياق و آرزو براي چي

، حـسرت گذشـته   «: هاي علوم انساني در زبان فارسي بـه معنـاي          در فرهنگ  . آمده است 
: ١٣٧٣ زمرديــان،(» دلتنگــي از دوري از وطــن «؛)٥٧٢: ١٣٧٦ بــاطني،(» احــساس غربــت

 ــ« ؛)٢٤٥ ــراق و دوري کــه ب ــان دور از مــيهن ايجــاد گــردد  هرنــج ف  »خــصوص در نظامي
) ٣٥٤: ١٣٧١مــشيري، (  »homsicknessغــم غربــت « و ؛)٣/٣٤٥١: ١٣٧٢آريــانپور، (

  .آمده است
شـود  اي از نگـارش اطـلاق مـي   ي ادبي به شيوههابر اين اساس، نوستالژي در بررسي    

 يـا يـاد و   راي را در نظ ـپاية آن شاعر يا نويسنده در سروده يا نوشتة خويش گذشته     که بر 
 بـه  كند و آميز و دردآلود ترسيم مياي از سرزميني در دل دارد که آن را حسرت        خاطره

هـاي    و شاخص  هاؤلفهنوستالژي داراي م   .)١٣٩٥-٦: ١٣٧٦انوشه،  (کشد  رشتة تحرير مي  
ديگري چون حسرت براي دوران خـوش کـودکي، اوضـاع خـوب سياسـي، مـذهبي و                 

ــته     ــه گذش ــشت ب ــراي بازگ ــتياق ب ــته و اش ــصادي در گذش ــوري، (اقت  ،)٢٤٦: ١٣٨١آش
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: ١٣٨٧آبـاد،   اسعـالي عب ـ  (شـهر اسـت      بردن به آرمان   پردازي و پناه  اسطوره ١،آرکائيسم
١٥٧(.   

   کانواع مفاهيم نوستالژي. ٢
 در نوستالژي فردي شاعر يا نويـسنده  .شودنوستالژي به دو نوع فردي و جمعي تقسيم مي  

اي اي از زندگي خود نظر دارد و در نوستالژي جمعي به موقعيت اجتماعي ويـژه    به دوره 
   .کندتوجه مي
منظـور از   «.شـود  آني و مستمر تقسيم مي    ژي فردي از لحاظ زماني به دو دستة       نوستال
 فردي آني، گرايش آفرينندة اثر بـه لحظـه يـا لحظـاتي از گذشـته در خـويش              نوستالژي

 شـاعر يـا   . نوستالژي فردي مستمر در بردارندة تمامي اثر شاعر يـا نويـسنده اسـت      ...است
سر اثـر خـويش تمـام وکمـال بـه       در سرا متأثر از اين نوع نوستالژي باشد،اي که نويسنده
 اشعار سـنايي اشـعاري نوسـتالژيک بـه معنـاي      .)١٣٩٥: ١٣٧٦انوشه، (» پردازد مي گذشته

هاي شاعر را در بين  توان حسرت  ابياتي است که مي     ولي در بين قصايد او     .مستمر نيست 
 زيـر دو عنـوان      در ايـن پـژوهش انـواع نوسـتالژي         .ها، معاني و مفاهيم مشاهده کرد     واژه

 آني نوستالژي در نظر شود که البته اين دو نوع با معنا و مفهوم فردي و جمعي آورده مي    
  .گرفته و بررسي شده است

      نوستالژي فردي.١ .٢
گونه نوستالژي شاعر يا نويسنده لحظـه يـا لحظـاتي از گذشـتة خـويش را ترسـيم              در اين 

آنکه ديگران را در اين حـسرت و انـدوه بـا خـود      بي،  خوردمي کند و بر آن حسرت    مي
  از جواني، موهاي سپيد، قـد خميـده و  کردي ناليدن و شکايت از پيري با ياد     .همراه کند 

  .ثروت و مکنت از دست رفته از جملة اين مفاهيم است
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   نوستالژي جمعي.٢. ٢
 دور يـا   خـاطرات و رويـدادهايي کـه در گذشـتة    نوستالژي در اين مفهوم خواننـده را بـا    
 يـد آ از منظر جمعي، آنچه بر زبـان شـاعر مـي     .کندنزديک براي شاعر رخ داده آشنا مي      

اي را آزرده و ايـشان را در حقيقتـي     ها و دردهـايي اسـت کـه خـاطر مـردم منطقـه             غصه
کرد آن از زبان شاعر دردي همگاني را در طوري که ياد  به.اگوار مشترک ساخته است  ن

 در نوستالژي جمعي، شاعر يا نويسنده به موقعيت اجتماعي خاص و          .کنداذهان زنده مي  
ر نوستالژي جمعي که در ناخودآگاه جمعي شـکل گرفتـه       د .)همان(اي توجه دارد    ويژه

پـردازي،   ي ماننـد اسـطوره  يهـا  اسـت، از مؤلفـه  و حسرت بر دردهـاي مـشترک و قـومي        
                .شودشهر در کنار برخي از کارکردهاي زباني استفاده مي آرکائيسم و گرايش به آرمان

  ي زبان در بيان مفاهيم نوستالژيکهاکارکرد. ٣
  در انتقـال هـاي گـستردة آن  ها و اجزاي متعددي است که مبين قابليت   ن داراي بخش  زبا

 حال و محل سخن اين ابـزار و     اي به مقتضاي   هر گوينده  .نظر است مفاهيم و معاني مورد   
اظر بـر   نوسـتالژي کـه ن ـ   .گيـرد  را به منظور تـداعي معـاني ذهنـي مـتن بـه کـار مـي                 اجزا

هاي محتوايي و نامحسوس زبان  ظاهر بيشتر بر جنبههاي رواني و دروني است، به    ويژگي
 اگـر واژگـان، ايماژهـا    :بـاره گويـاي حقيقـت ديگـري اسـت     تکيه دارد اما تأمل در ايـن   

هـاي زبـان در   عنوان کارکردها و قابليـت    ها را به  و رنگ ) خيال عرانه و صور  تصاوير شا (
لوليِ پيـدا و پنهـانِ ايـن     گاه روابط علّي و مع      آن نوستالژيک کردن فضاي متن بپذيريم و     

اي ميـان ايـن   سويه چه ارتباط و پيوند تنگاتنگ و دوابزارها را بشکافيم، خواهيم ديد که   
ــود دارد ــا وج ــداعي  واژه.کارکرده ــا ت ــگه ــدة رن ــگ کنن ــستند و رن ــا ه ــه ،ه ــوان  ب عن

شـود و از  ترين عنصر در حوزة محسوسات، در عين حال از بطن واژه تداعي مي       برجسته
کـردن تـصاوير و ايماژهـاي     دو در پيونـد بـا هـم در عينـي       نگ هـر  گر، واژه و ر   سوي دي 

             .اند كننده جزاي تصاوير شعري ياريشاعرانه و کشف و توضيح روابط ميان ا
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   واژه.١. ٣
 کلمـات ابـزار   .زبان در تعميق احـساس و تـأثير بـر مخاطـب اسـت          ترين بخش   واژه مهم 

هـا، مخاطـب را بـا    نويسنده با گزينش و چينش مناسب واژه      شاعر يا    .انتقال معاني هستند  
اي بـار معنـايي خـود را دارد و     چراکه هـر واژه .کندغم و اندوه يا شادي خود همراه مي      

در » شـد « مثـال، وقتـي فعـل    رايب ـ. بسته به حال و مقـام اسـتفاده از آن تأثيرگـذار اسـت            
 فعـل بـا توجـه بـه معـاني و      شود، تکرار و توالي ايـن    موقعيت رديف در شعري ظاهر مي     

شـدت و  توانـد نـشان    ميجه به فضاي معنايي و محتوايي شعر     جايگاه آن در بيت و با تو      
 از ديگر امکانـات  . باشدفتن چيزي يا کسي يا موقعيتي    عمق تأثر و حسرت بر از دست ر       

 .اسـت » تقابل و تـضاد واژگـان  «واژگان در نوستالژيک کردن اشعار، استفاده از ظرفيت       
اي کـه موجبـات حـسرت و دريـغ او را فـراهم      رفتـه  هاي ازدست ر براي ترسيم زمان   شاع

اژگان متضاد با بـار  بندد و در برابر آن با و  به کار مي   ا بار معنايي مثبت   آورده، واژگاني ب  
کند که اشاره بـه اکنـون او دارد، روزگـاري کـه      روزگاري را بازسازي مي  معنايي منفي 

 در واقع، شاعر با سـاختن فـضايي تقـابلي بـين     . از آن نداردجز حرمان و پريشاني نصيبي    
هـا و تغييـرات ايـن دو زمـان را     واژگان مثبت و منفي، تقابل گذشته و حال و دگرگـوني  

دهنـدة نـوعي   که همين تقابل و تضاد واژگاني در بطن خـود نـشان   ضمن اين  .کندبيان مي 
   .تشويش و پريشاني ذهني است که به زبان راه يافته است

    ايماژ.٢. ٣
اي که با استفاده از تشبيه و استعاره و مجاز و کنايه در برابر خواننـده        تصويرهاي شاعرانه 

ت زبـاني  ااز ديگر امکان ـ) ١٦: ١٣٨٤ شميسا،( کندگيرد و او را با خود همراه مي       قرار مي 
 ويرها براي ترسيم محـيط مـورد اشـارة     اين تص  .تأثير قرار دادن مخاطب است    براي تحت 

   .کندشاعر به خواننده کمک شاياني مي
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   رنگ. ٣. ٣
 نمـاد  در فرهنگ هر کشوري هاي گوناگونرنگ رنگ مفهومي انتزاعي است و معمولاً   

هـاي سـرخ و سـبز    عنوان مثال، رنـگ   به. هايي براي حالات رواني مختلف هستند     و نشانه 
روح و  و بـي هاي سرد هاي زرد و خاکستري و سياه رنگهاي شادي است و رنگ  رنگ
ــدوهنــشانة ــوع فرهنــگ، آداب و رســوم، جغراف . غــم و ان ــن بــه ن يــا و محــيط و  البتــه اي

 مثلاً اعـراب جـاهلي، رنـگ سـبز را بـيش از هـر رنـگ         .هاي رواني وابسته است    ويژگي
 آنـان سـال قرمـز را بـه     .داشتند و در عوض از رنگ قرمز متنفر بودند ديگري دوست مي  

 بادهـا  دترين نـوع مـرگ و بـاد سـرخ  را نيـز بـدترين      معني خشکسالي، مرگ سرخ را ب ـ   
شناسـي   ها هر کـدام از نظـر روان     امروزه رنگ  .)٢٧٠: ١٣٧٨کدکني،  شفيعي(دانستند   مي
هـاي   واژگـان عـلاوه بـر جنبـه    .ها و خـصوصيات روانـي معينـي اسـت      کنندة ويژگي بيان

ژگـان رنگـين   کـارگيري وا  هـاي بـصري نيـز هـستند و بـه         اي جنبه مفهومي و معنايي، دار   
تر کردن ايماژهاي شاعرانه و کشف و تفسير روابط ميان اجـزاي    ابزاري است براي عيني   

    .تصاوير شعري
 ــ   ت و رنــگ ســفيد در مفهــوم مثبــت خــود داراي معــاني همچــون روشــنايي، قداس

: ١٣٧٧پـور،  اسـماعيل ( نمـاد مـرگ و وحـشت اسـت       معصوميت و در مفهوم منفي خود     
 بـه  .منفي آن در لباس عزاي دورة غزنويان نمـود داشـته اسـت    رنگ سفيد با معناي     .)٢٢

 يادآوري سپيدي مو در اشعار شاعران نيـز ريـشه در همـين سـابقه و مفهـوم             رسدنظر مي 
شـود و انـسان خـود پـيش از لحظـة       تـر مـي    يادکردي از مرگ که هرآينه نزديـک       :دارد

زي رنگ زرد نيـز داراي   رمزپردا.رودهاي سيمايي به استقبال آن ميموعود با دگرگوني 
رنـگ،  در قرون وسطي، زرد طلايي نشانة عـشق بـود و زرد کـم     «.مفهومي دوگانه است  

: ١٣٨٧دو بوکـور،  (»  نشانة رشک و حسادت است امروزه روز رنگ زرد    ...نشان خيانت 
١٢٧(.       
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 نماينـدة قـدرت   .آورد را با خود بـه ارمغـان مـي        و شروع تازه   رنگ سرخ زندگي نو   
روي اسـت کـه موجـب ترقـي      و اشتياق به عمل، گرمي و هيجان و روحيـة پـيش           ابتکار  

هـاي خـاص ايـن     از ويژگـي  پشتکار، قدرت، استقامت و وفور نيروي جـسماني     .شود مي
 تـرين بخـش  آرام مطلـق نيـز   سـبز   رنـگ .)٦٠: ١٣٧٨سـان،  (شـود  رنـگ محـسوب مـي   

 هـيچ  بـه  و دنـدار  يا تـرس  رنج و شادي حاوي انعكاسي هيچ رنگ  اين.هاست رنگ

: ١٣٧١ريـوفراري، (خود است  از راضي و ساكن و آرام بلكه نيست حركت در طرفي
٩٨(.  

پـردازد،  مـي طور کلّي، زماني که شاعر يا نويسنده به شرح گذشته و جـواني خـود      به
کنـد و هنگـام توصـيف اکنـون      حاوي مفاهيم مثبت اسـتفاده مـي   هاي شاد بيشتر از رنگ  

 بايـد  .کنـد روح و با معنـاي منفـي مواجـه مـي         سرد و بي   هايخويش مخاطب را با رنگ    
 مـثلاً سـبز يـا زرد نيـست، بلکـه      ، صريح به رنگي خاص بر اشارةتوجه داشت که لزومي  

 هاسـت، ايـن حالـت را القـا    لـزوم رنـگ   شاعر با استفاده از واژگاني خاص، که لازم و م         
  .گرداندها را در متن منعکس مي رنگكند و مي
  ژي فردي در اشعار سناييسي نوستالبرر. ٤

ي  بيان حالات شخصي است همـراه بـا يـادکرد   گونه که ذکر شد، نوستالژي فردي   همان
  . فرد متعلق باشدآميز از هر آنچه به گذشتةحسرت

  : نمونه در ابيات زير از سناييبراي
  نظــر همــي کــنم ار چنــد مختــصر نظــرم
ــسال  ــاز  ام ــود ب   ديــم نکــوتر از امــروز ب

   و موي چون زر و سيم      رد مرا روي  زمانه ك 
عجـب مـدار که از روزگـار خستــه شوم       

  ...به چـشم مختـصر انـدر نهـاد مختـصرم            
  ...به پار چون به يقـين بنگـرم بـسي بتـرم           
  ...مگر شناخت کـه من  پاسـبان سيم و زرم  

  کـه  او  شرارة  شر است و مـن سپيد سرم          
  )٣٦٥: ١٣٨٠،سنايي(                                       
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 ؛خــوردرفـتن آن حـسرت مـي    آورد و بـر ازدسـت   خـويش را بـه يـاد مـي    شـاعر جـواني  
 اما دست روزگار گـرد   .روزگاري که جوان بوده و موي سياه و روي سرخ داشته است           

اش زرد و نزار شده و موهايش بـه سـپيدي      رخساره .پيري بر سر و روي او افشانده است       
 .کند که ديـروزش از امـروزش بهتـر بـوده اسـت     عان مي شاعر آشکارا اذ   .گراييده است 

 در يـک افـق زمـاني    ، را و در نهايـت     ديـروز و امـروز    تر تقابل   سپس در فضايي گسترده   
دهد گونه نشان ميدهد و اين را در تقابل با آينده قرار مي        گذشته و برتري آن    ،نامحدود

گيري تقابل واژگاني در کار به. که چگونه انسان پيوسته دريغاگوي گذشتة خويش است
تقابــل دو دورة » بــدتر«و » نکــوتر«، »امــروز«و » ديــروز«، »پارســال«و » امــسال«هـاي  واژه

  .دهدجواني و پيري را نشان مي
پـردازي  عنـوان يکـي از ابزارهـاي تـصوير     ديگر، در اين ابيـات از تـشبيه بـه       از طرف   

بـراي    عنصر رنـگ »زر«و » يمس«به » روي«و » موي«ه تشبيدر   .استفاده شده است  ) ايماژ(
، سـپيدي و تـشبيه   »سـيم «بـه  » موي« حزن و اندوه به کار رفته است؛ همچنين تشبيه     القاي

گر پيـري و نـاتواني و حـسرت    بيانکند که  ، زردي و نزاري را تداعي مي      »زر«به  » روي«
شايان ذکر است که سفيدي در اين موارد کـه       . بر روزگار پسِ پشت نهادة جواني است      

يوند آن با پيری آشکار است در معنای منفی خود و در مفهوم مرگ و عزا به کار رفته          پ
دهنـدة   انگر پيری و نزاری و نيـز نـشان    است، به همين صورت رنگ زرد در اين ابيات بي         

  .حسرت شاعر بر روزگار از دست رفته است
  :يا در ابيات زير

   يکبـارگي  شاب من از چنگ شـد     خو لؤلؤ
  جهـان  بودم درگ آورده چن هدلبري را من ب  

  ها  بودي ميان ما  و گــاهي آشــتي      جنگ
          جايگاه اين هر   و ننگ ما را پيش از      نام بود

  رنگ شد يکبــارگي   لالة سيراب من بي     
  اي دريغا دلبري کز چنگ شد يکبارگـي      

  بار الحق جنگ شد يکبــارگي آشتي اين 
  کامروز نامم ننـگ شد يکبـارگي اين بتر

                                                                       )١٠٣٣ :همان(                                           
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 .دهـد اش ارائـه مـي  آلـود از جـواني  اي حسرتشاعر با ترسيم گذشتة خويش خاطره     
ا بـه يـاد   اي رهـاي عاشـقانه  روزگاري که دل در گرو دلبري داشته اسـت، قهـر و آشـتي         

 اگرچـه حکـايتي از جـور و      .آورد که اکنون چون خيالي خوش در پيش چشم دارد          مي
   .انگيز بوده استجفاي معشوق بيان شده اما عتاب يار پريچهره شيرين و خاطره

نـشان از روزگـار جـواني و    » لالة سيراب«و » لؤلؤ خوشاب«هاي  در اين قصيده، واژه   
هـاي  دهنـدة دوره  نشان»ننگ«با  » نام«و  » جنگ«با  » تيآش«زيبايي دارد و تقابل واژگاني      

 شاعر اذعان دارد که اينک آن صلح و آشتي با آمدن دوراني      .متعارض عمر شاعر است   
 در تـشبيه   ايماژ در ابيات فـوق .باره به جنگ و ناسازي بدل شده است     ديگرگون به يک  

بردن کـار   در ضـمن، بـه    .ردقرار دا » لالة سيراب «به  » رخسار«و» لؤلؤ خوشاب «به  » دندان«
کنـد و ايـن سـاختار ايمـاژي در مجمـوع       ميو سفيد را القا» سرخ«هايلؤ، رنگلاله و لؤ  

نـام و   « وارونگي معنايي اصطلاح     .کنندة شادي و شادماني در فضاي جواني است       تداعي
که خود مبين اعتبـار و آبـرو و خوشـنامي اسـت و تبـديل معنـايي آن نـام بـه ايـن           » ننگ

 .دهـد هاي عمر شـاعر را نـشان مـي    بدنامي و حرمان امروزين نيز وارونگي برهه  و» ننگ«
 درد و دريغ شاعر  رفتن و از دست دادن نيز در القاي    در معناي » شد«تکرار و توالي فعل     

   .بسيار مؤثر افتاده است
  افـزون صبر کم گشت و  عشق روز      

  پشت کوژ و تنم ضعيف شده اسـت      
   

 ـسيم گشت و دل پر      کيسه بـي      ...ـونخ
  نـون  پشت چون نون و دل چـو نقطـة        

  )٩٨٧ :همان(                                            
شدن هرچـه بيـشتر و   گيره در اين ابيات به منظور جاي  شد کارگرفته  کارکردهاي زباني به  

بـه  » نگـشت « تکـرار فعـل      .هاي پيشين شباهت دارد   بهتر معاني در ذهن مخاطب، به نمونه      
 و  اسـت  بيـشتر  تأکيد بر گذشته و حـسرت و افـسوس            جهت در» رگون شدن دگ«معناي  
هـاي   و اسـتفاده از تـشبيه  در تأکيد بر حـال  » تن ضعيف «و  » پشت کوژ «هايي چون   اضافه
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» نقطـه «بـه   » دل«کنندة خميدگي و پيري و تشبيه       تداعي» ن«به  » پشت«حرفي مانند تشبيه    
   .تنگي شاعر استنشاني از دل
  با مردان سوي ميـدان شـويم      گاه آن آمد که     

  گاه  با  بار مذلّت  سوي  آن  مـسجد دويـم           
  گاه بر فرزندگان چون  بيدلان  والـه  شـويم       
  از فراق شهر بلخ اندر عـراق از چـشم و دل        
  از پدر وز  مادر و  فرزنـد  و زن  يـادآوريم          
  در غريبي درد  اگر بر جان ما  غالـب  شـود    

   کنـيم کـه ما در پيش او نـازي نه پدر بر سر  
  چون  رخ  پيري  ببينيم از  پـدر يـاد آوريـم       

                    

  يک ره از  ايوان برون آييم  و  بر کيـوان  شـويم       
  گاه  با   رخت   غريبي   نزد  آن ويـران  شـويم       
  گه ز عشق خانمان  چون  عاشقان پژمـان شـويم    
  گاه  در  آتش  بويم  و  گاه   در طوفـان  شـويم     

 ـ      ـربندان  جگر بريـان  شـويم      ز آرزوي  آن جگ
  درمـان شـويم    چون نباشد اين عزيزان سخت بي     

  ني پسـر در  برکه ما از روي او  شـادان  شـويم        
  همچــو يعقـوب پسر گم کرده با احزان شـويم        

                                        ) ٢٧٢ :همان(                                         
ه  به حج را ب ـ سنايي خاطرات سفر.هاي نوستالژي درد دوري از وطن استيکي از مؤلفه  

 خاطراتي که طي آن از زن و فرزنـد و خـانواده و مـوطن خـود دور افتـاده             .آوردياد مي 
کند، چنان تشنة ديدار پدر است کـه بـا ديـدن هـر     است و در دلتنگي روزگار سپري مي   

ها چشم به ديدار  چون يعقوب که سالکند وپيري خاطرة پدر را در روان خود زنده مي      
 او در آتـش فـراق از شـهر و    .پرورانـد فرزند داشت، حسرت ديدار فرزند را در سينه مي      

  اسـتفادة .کنـد سوزد و طوفان غم مشوش و پريشانش مـي اش ميديارش، بلخ، و خانواده  
، »ربنـدان جگ«، »عـراق «، »بلخ«، »فراق«، »رخت غريبي«هايي چون جا و مناسب از واژه  به
شدت تأثر شاعر در دوري از مـوطن و عزيـزان        » زن و فرزند  «و  » پدر« ،»نالان«،  »غريبي«

در : ا(هـاي آغـازين    همچنين بسامد بالاي هجاهاي کشيده در بيت   .دهدمي خود را نشان  
ر کنـار اسـتفادة   ، د)بيـت اول   بـار در ٨:  بـار، اي  ٨بار و در بيـت دوم        ٩بيت اول و سوم     
  .کند ميحساس افسوس و حسرت را بيشتر القاا» گاه «در واژة» اه«شيدة متوالي هجاي ک

ن معروف حـضرت يعقـوب و     کارگيري تلميح مؤثر داستا    در حيطة ايماژ، شاعر با به     
خـوبي نـشان    ته و دوري از خـانواده را بـه       اش، حزن و حسرتش برگذش    ساله فراق چندين 
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کنـد   يـاد مـي  اش»خـانواده «و » بلـخ «د  شاعر دقيقاً در دو بيتي که از زادگاه خـو        .دهدمي
ــه ــه ب ــدا گون ــسرت دي ــشت آاي ح ــان را در دل داردر و بازگ ــاي  از واژه.ن ــش«ه و » آت

و شـادي و  » سـرخ «کننـدة رنـگ   استفاده کرده اسـت کـه تـداعي   » جگر«و  » جگربندان«
      ٢.شادماني است

   مفهوم سارتري در شعر سناييبا نوستالژي. ١. ٤
 هاي اساسي در سبک شاعران و نويسندگان رمانتيـک اسـت و  گينوستالژي يکي از ويژ   

 بـه  مختلفـي  يهامعنا بودلر و بالزاک هوگو، در آثار  فرانسه عصر رمانتيک  ادبي زبان در
 بـه  بـودلر  آثار در وطن؛ از دوري سوزان درد معني به هوگو آثار در «.گرفته است  خود
 در سـرانجام  و ؛رفتـه  دسـت  از يزهايچ براي اشتياق بيگانه، هاي سرزمين به اشتياق معني
 از نوسـتالژي  بيـستم  قـرن   درآغـاز  .بـودن  هـيچ  اشـتياق  يا حسرت در معني به سارتر آثار
   .)٧: ١٣٨٦مجيدي، (» آوردمي سر بيرون انسان جغرافيايي وطنيبي معني به سويک

در اشعار سنايي ردپـاي نوسـتالژي در معنـايي بـودلري بيـشتر و در معنـايي سـارتري               
اي رفتـه  يغ و حسرت پنهان شاعر بـر امـور ازدسـت       در  آنچه پيشتر گفته شد،    .متر است ک

  سـارتر .)ي بـودلري نوسـتالژ (دهـد  انـسانيت را نـشان مـي    همچون اخلاق، دين، ايمـان و       
 آن را هـاي غلـيظ و برجـستة   دهد که رگـه  مي از نوستالژي ارائهمعنايي جديد و متفاوت   

دهد داراي معاني فلسفي چه او از نوستالژي ارائه مي  آن .توان در آثار ادبي معاصر ديد     مي
جـا کـه    از آن،دهد از نوستالژي ارائه مي معنايي که سارتر.تري استشناسي عميق  و روان 

 از نـوع نوسـتالژي فـردي    ،اي کاملاً شخصي است و ريـشه در فرديـت انـسان دارد     مسئله
زهـد و پنـد و انـدرزهاي    فـان و   وليکن شاعري همچون سنايي کـه عر .شودمحسوب مي 

 نمونـة  .ساخت انديشة اوست نيز اين معناي نوستالژي را به کار گرفتـه اسـت              ژرف ديني
.  پيش از سنايي در رباعيات خيام بازتاب پيداکرده اسـت         يچ بودن مشخص در آرزوي ه   

 البتـه سـنايي   .هايي از انديشة خيامي را در شعر سنايي ملاحظه کـرد         توان رگه گاهي مي «
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 کسي کـه  .داري برجسته است و هرگز مانند خيام دچار حيرت نشده است     دينعارف و   
نمايـد  کـشد، بعيـد مـي   کند و به تصوير ميمسائل بلند عرفاني را به بهترين شکل بيان مي     

 بـا توجـه بـه ايـن     .چنان حيرتي گردد که نتواند ضمير خويش را قانع سـازد     که دچار آن  
 اگرچه از دست .ي کند و مال و منال داشته باشد    زندگ دنياخواهد در اين    رويکرد او مي  

    .)٣٧:تا ياحقي، بي(» شدن او از زندگي نيستاين دليل بر سير ،روزگار خسته شده است
هـايي نـه تنهـا از روزگـار کـه       در زمانم به حکم انسان بودن سنايي ه  توان گفت مي

کند، منتقـد  يست که اگر مدح محتي از زندگي هم خسته شده است و به همان حکم ا          
بـسامد آن  کـه  داري و کنيز و شاهدبازي ـ  ست؛ و اگر از تمتّعات دنيايي چون بردههم ه

 از عرفان و تـصوف، از زهـد و اخـلاق نيـز     گويد، سخن ميهم در ديوان او کم نيست  ـ
 .نگـرد  شک و ترديد بـدان مـي   گويد گاهي نيز به ديدة    ز ايمان مي  راند و اگر ا   سخن مي 

 .سنايي که در باغ دانايي مـسکن دارد «: نويسدرايش سنايي به عرفان مي فتوحي دربارة گ  
 از آن رو که يکسره بـه دنيـا نپرداختـه و فرصـت       .مند است از معارف ديني و عقلي بهره     

تأمـل در کــار جهــان، خيـر و شــر و احــوال خــويش و ديگـران داشــته گرفتــار شــک و    
دتي و اضـطراب حاصـل از آن     اين ستيز ميـان شـک و ايمـان عـا           .سرگرداني شده است  

  .)١٥٥: ١٣٨٤فتوحي، (» است عامل گروش شاعر به عرفان و تصوف بوده
ه خويـشتن  گاه ب، که هر انساني را گاه و بي در اين است که در اين ستيزِ ناگزير    نکته

 سـنايي هـم از ايـن    . پيروز ميدان استکشاند، گاهي نيز شک و ترديد و به انديشيدن مي   
بـرده  » اشتياق بـه هـيچ  «بوده است و همين کشمکش دروني او را به ورطة           ن قاعده مستثنا 

                 .شود معنايي که در رباعيات خيام فراوان مشاهده مي؛است
هـا  گرايـي سـارتري را در جـان واژه   بينيم که شاعر چگونه پوچ   هاي زير مي  در نمونه 

 اثبـات اينکـه چگونـه    .کندريخته است و ملال خويش از هستي را به مخاطب منتقل مي           
تواند زاييدة انديشة شاعري باشد که محل رجـوع عارفـان و سـالکان      سخنان مي اين نوع   

هــا و و مــدحگونــه کــه قلنــدريات همــان: طريقــت بــوده اســت، چنــدان دشــوار نيــست 
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 چراکـه سـنايي کـاملاً انـسان اسـت بـا تمـام        . او برخاسـته اسـت  هـا از انديـشة   شاهدبازي
  :نيهاي انساويژگي

  دمي گــر آمــدنم ز مــن بــدي نـــام
  خـراب  درين دهر به زان نبدي که ان    

  
  از  آمـدنـم  فــزود  رنـج  بــدنم  
  وز بيم شدن با غم و درد و حزنــم          

                    

   کـي شـدمي  ور نيز شدن به من بدي       
  نــه آمـدمي، نـه شدمـي، نـه بدمي     

   ) ١١٧٥: ١٣٨٠سنايي، (                          
  از بودن خــود هميـشه اندر محـنم      
  نـه آمـدن و نـه شــدن و نـه بدنم       

  )١١١٥: همان(                                       
توان ادعا کرد که سـنايي تنهـا از روزگـار خـسته شـده      با وجود چنين ابياتي، چگونه مي    

کس خـسته    و همهچيز د، از زندگي و در يک کلام از همه پيداست که او از خو    ! است؟
 در .آمـد کند اگر توانايي داشت هرگز به اين دنيـا نمـي   تا جايي که آرزو مي  .شده است 

 نـه تنهـا   .اين دنيا چنان دچار تکرار شده است که ديگر هيچ چيز بـرايش زيبـايي نـدارد                
 اشـتياق   اين ابيـات . بلکه ماية محنت و سختي است    اش دليلي براي بودنش نيست،    هستي

 در واقـع،  .وجـود نداشـته اسـت   در آن دهد کـه او  اي را نشان مي گذشتههآلود ب حسرت
 شـاعر در آرزوي    تـوان گفـت    حتـي مـي    .اسـت   چيزي نبوده  آرزوي زماني که جز هيچ    

 در آرزوي مرگ، پوچي و .اي است که وجودي از خويش نداشته باشدآميز آيندهدريغ
    .نيستي

 به معنـاي عرفـاني آن   دهد هيچ شباهتي به فناياين ابيات از نيستي ارائه مچه سنايي در  آن
اي مـبهم، آميختـه بـا     خـاطره . نيستي او دقيقاً رنگ و بوي نهيليستي معاصر را دارد   .ندارد

هـاي انـسان و   حسرت و اشتياقي مبهم از نبودن، با اميد و انگيزة رهايي از تمام پيچيدگي       
  :  جهان او

 ـ       وان دارداگـر ذاتـي تواند بود کز هـستي ت
   کم از نيستي باشد    ههستي بود ممکن ک    وگر

  من آن ذاتم که او از نيستي جــان و روان دارد             
  هـا نـشان دارد  نشاني ستم کـه آن از بي  من آن ه  
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   وهمم کـني همبـر بــود او را  وگر بـا نقطة 
  

   داردهزاران حـجت قـاطع کـه ابعــاد چنــان   
  )١١٢: همان(                                                           

  سي نوستالژي جمعي در اشعار سنايي برر.٥
گونه که پيش از اين اشاره شد، در اين نوع نوستالژي شاعر در حسرتي مشترک بـا   همان

هـاي فروخـوردة    به عبارتي، شاعر صداي حسرت و انـدوه    .صداستمردم زمانة خود هم   
ها و اي گذشته و همچنين خرابيهيها و بسامان انساني که آباداني.انسان عصر خود است

 ارزشمندتر از نوستالژي فردي     نوستالژي جمعي  .هاي اکنون را پيش چشم دارد     سامانيناب
هاي جمعي و مشترک مردمان سرزميني مشترک را بيان        ها و حسرت  است، چراکه دريغ  

اتـر  توان مرزهاي آن را از زمـان و مکـان شـاعر فر       کند که حتي  با تخيل شاعرانه مي       مي
 ايـن نـوع نوسـتالژي برآمـده از ناخودآگـاه       .برد و به مرزهاي اعصار و قـرون پيونـد داد          

هاي اجداد مـا در  تجربه« ناخودآگاه جمعي به گفتة يونگ عبارت است از  .جمعي است 
 يـا انعکـاس رويـدادهاي    ها ناگفته باقي مانـده اسـت  از آنها سال که بسياري   طي ميليون 

راس، (» افزايـد ت هر قرن تنها مقدار بسيار کمـي بـه آن مـي      جهان ماقبل تاريخ که گذش    
٩٨: ١٣٧٥(.  

عنوان پايتخت غزنويان در طول  ، بود که به   شهري آباد و بزرگ    ،سنايي متولد غزنين  
: ١٣٧٨دبـروين،  : ک.ر ( اسـت حيات سنايي داراي ثبات سياسي و اجتماعي نـسبي بـوده     

هـاي سياسـي و مـذهبي و    يـت  و اقل ولـيکن ايـن ثبـات از راه قلـع و قمـع مخالفـان      .)١٠٦
 به پيـامبر اسـلام   ، با منسوب کردن خود، به واسطة خلفاي بغداد        و هاي مذهبي  فريبکاري

 پيداست در چنين فـضايي، مناسـبات اجتمـاعي و حکـومتي و      .به دست آمده بوده است    
 شـاعري کـه بـرخلاف اجتمـاع       .نقش و جايگاه شاعري چون سنايي چگونه خواهد بود        

 به روابط پنهان و استفادة ابزاري از دين توسط حکام و خليفـه آگـاهي            غبونمغلوب و م  
 انـسان  .دارد و اين آگاهي همچون دردي جانـسوز در دل و جـان او رخنـه کـرده اسـت      

 در تعارض و دوگانگي ملّيتِ به يادگار مانده از شاهان پيشين خود و نـوع             جامعة سنايي 
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مـان تـازه بـه دوران    ذهب برسـاختة حاک داري و مذهب پدران و گذشتگانش، بـا م ـ       دين
  .برد به سر مي عصر خودرسيدة

از اواسط قـرن پـنجم تـا اوايـل قـرن هفـتم ترکـان غزنـوي و سـلجوقي در غـزنين و                  
 اينـان غلامـان دسـتگاه پادشـاهي سـاماني و مردمـي       .خراسان قدرت را در دست داشتند    

ايـن سـرزمين    ط ترکان برتسل «.ساده، متعصب، جنگجو و به دور از علم و اخلاق بودند        
نتايج گوناگوني داشت و بر روي هم موجب تغييرات عظيمي در اصول عقايد سياسي و        

 صـفا، (» اجتماعي ايرانيان شـد و بـسياري از رسـوم و آداب قـديم را دگرگـون سـاخت                 
داري، مردمـي فاسـد بودنـد و در      با همة تظاهر به ديـن ، اين زردپوستان .)٩٤: ٢، ج ١٣٧٣

 معايب اخلاقي بسياري در ميان مـردم پراکنـده شـد و در نتيجـه در آثـار             زمان تسلطشان 
نويسندگان و شاعران قرن ششم، سخنان انتقادآميز بـسياري در بـدگويي از رفتـار امـرا و       

 پديـد  ن و قبايل زردپوست برخاسته بودنـد سلاطين و رجال که غالباً از ميان همين غلاما      
هـاي چهـارم و     ضاع آشفته، دوران درخـشان قـرن       در برابر اين او    .)٩٤-١٢٤: همان( آمد

 آغاز . قرار دارددانندتمدن اسلامي ايران مي» عصر طلايي«اول قرن پنجم که آن را نيمة 
نژاد همـراه و دورة درخـشان علـم و ادب و    اين دوره تا يک قرن با غلبة پادشاهان ايراني  

   .)١٩٧-٢٠٢: ١، ج١٣٧١صفا،( آزادي افکار بود
تـوان سـاختارهاي سياسـي و    تـرين ابـزاري اسـت کـه مـي      بهترين و موثـق    متون ادبي 

 چراکه اين متون گام به گام با اتفاقات و .اي را به کمک آن شناختاجتماعي هر جامعه
ترين تغييرات جمعي و  ها و باورهاي حاکم در حرکت است و کوچک     ها، انديشه پديده

حسن ادبيـات   «.کندثر ادبي بازتاب پيدا ميفردي با تأثير بر ذهنيت نويسنده يا شاعر در ا        
: ١٣٧٣ ،وارنولـک و  (» کنـد هاي هر عصر را به دقّت ثبـت مـي  در اين است که ويژگي  

١١٠(.   
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ها ريـشه در نوسـتالژي      شعرهاي تعليمي و نقدهاي اجتماعي سنايي که بسياري از آن         
 .پيوند آشـکار دارد گونه شعرها دارد با ساختار اجتماعي و زمينة جغرافيايي آفرينش اين        

گونه پند و اندرزهاي مستقيم را بايد در ساختار اسـتبدادي جوامـع      هاي تاريخي اين  ريشه
 شـکلي کـه هميـشه کـسي      جوامـع هرمـي  . جـستجو کـرد  ،شرق، به ويـژه ايـران ساسـاني    

گيري يک تن به جاي همگـان   زند و تصميم  در رأس هرم آخرين حرف را مي      ) پادشاه(
کنــد تجلّــي پيــدا مــي" پيــر و مــراد و مرشــد"ســلامي بــه صــورتکــه بعــدها در تمــدن ا

  .)١٨٩-١٩٣:  الف١٣٨٦کدکني،  شفيعي(
گمان تقابل و تفاوت اجتماعي، سياسي و فرهنگـي دوران قبـل بـا دوران سـنايي،             بي

هـاي  رفتـه دسـت  و ازهـا داشـته ذهنيتي پارادوکسيکال براي شاعر به ارمغان آورده تـا بـر         
ه ريـشه در ناخودآگـاه   هـاي درونـي، ک ـ   اين تناقض. بخورداش حسرتخويش و جامعه 

 کـه هـر   و در اين تنهايي اسـت کشاند شاعر را به انزوا و تنهايي خويش مي  جمعي دارد،   
 .کنـد  دو سويه و رويه پيدا ميمعلّق بين پارادوکسِ گذشته و حالانسانِ شرقي گرفتار و     

 عرفـان و زهـد و   احتي  ـ س ـيت سـنايي را بـه شخـصيتي چند   چه شخـص رسد آنبه نظر مي
  تبديل کردهـقصايد انتقادي و نقد شرايط موجود   تصوف و غزل قلندرانه، مدح و هجو،        

معلـول حـوادث    بنـابراين، سـنايي در انزوايـي کـه         .شده ارتباط دارد  است، با دلايل ذکر   
هاي آن، دست به شادي با نقبي به گذشته و يادآوري شکوه و سياسي و اجتماعي است، 

  :  که حاصل آن اشعاري از اين دست استزندقياس مي
  منسوخ شـد مروت  و معدوم  شد  وفــا      
  هشد راستي خيانت  و شـد زيرکـي  سـف    

  هاي  خلق  ست بــاژگونه همه رسم   گشته
  اي  مانـده  ممتحنهر عـاقلي  به زاويــه

  کس که گويد از ره معني کنـون  همي       آن
          ديوانـه را همي  نشنـــاسد  ز هوشيــار 

  سيمرغ  و کيميــا  زين هردو مانده نام چو      
  شد دوستي عداوت  و شد مردمـي جفــا        

  وفــا   و گــردون بي  زيـن  عالـم  نـبهره    
  اي گـشته  مبتـلا   هــر فاضلي به  داهـيه    

  اندر مــيان خلـق مميز چـو مـن کــجا      
  آشنــا بيـگـانــه  را همي بگزينــد  بـر

  )٤٨٨: ١٣٨٠سنايي، (                                    
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بـا  » زيرکـي «، »خيانـت «بـا  » راسـتي «در اين قصيده، تقابل موجود در واژگان مانند تقابل  
بـا  » بيگانـه «و » هوشـيار «بـا   » ديوانه«،  »جفا«با  » مردمي«،  »عداوت«با  » دوستي«،  »سفاهت«
بـا حـال    تقـابلي اسـت بـين گذشـتة آرمـاني      ، ضمن تداعي گذشتة نيک و بسامان   »آشنا«

ريختگـي واژگـاني نـشان    هـم  ن آشفتگي جامعة امروز شاعر بـا بـه   همچني.درهم و آشفته  
ها و اي که در آن آداب و رسوم خلق باژگونه شده است، ارزش        جامعه .داده شده است  

اند، و زشتي و سياهي و نامردمي جامة خـوبي و روشـني و           ها جاي به هم داده    ضدارزش
نيـز حـاکي از   » گـشتن «در معنـاي  » شـد «کرار و توالي فعل  ت.مردانگي به تن کرده است   

پـردازي در   علاوه بر اين، اسطوره.تبديل و تحولي است که روح شاعر را رنجانده است     
گونـه کـه    همـان .تنگـي بـر گذشـته اسـت    بازتاب همان دل» سيمرغ«بيت اول با اشاره به   

، بخـشي  اسـطوره  «.ژي اسـت هاي نوستالپردازي يکي از مؤلفه هتر اشاره شد، اسطور  پيش
 است که به سر آمده و به شکلي پوشيده حاوي آرزوهـاي  از حيات دوران کودکي بشر    

: ١٣٨٧آبـاد،    عبـاس   از عالي  به نقل  ١١٦: ١٣٧٧آبراهام،  (» دوران کودکي نوع بشر است    
  :يا در ابيات زير .)١٥٧

  کرد رفت از مردمان انـدر جهان قـوال  مانـد          
  ک شـد روي زميـــن  از فصيحان و ظريفان پا    

  سـاخت   در معني در بن درياي عزلـت جـاي          
  سـت ا    منصفان يکسر تهي  صدرها از عالمان و     

  کسي از وي نـشان      يابدنمي عدل گم گشت و   
   شـد  عدل نوشـروان و جـور معتـصم افـسانه        
حـل    رفت سيـد از جهـان و چند مشکل کرد       

هـا مـدح او    زبان شد ملک محمود و ماند اندر     
  دل برون شد مهـر او   هر از  وخاک شد کسري 

                          

  جهان آمـال مـاند   عنان شوخ چشمي در   هم  
  کر و لال مـاند   جهان مشتي بخيل کور و     در

  هـا آخال مــاند  بوز پي دعوي بـه روي آ     
  صدر در دست بخيل و ظالـم و بطال مانـد         

  سال ماند  چند ماه و   ظلم جاي وي گرفت و    
  ه چشم مردمان تمثال مانـد  شان ب  وز بزرگـي 

  گرد عـالم قـال ماند    بوحنيفه رفت و زو در    
  عنصري رفت و  ازو گرد جهان امثال مانـد         

   بنـاي قــصر او اطــلال مـاندمداين از  در
  )١٤٦: همان(                                                    
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عـالم و  «، »بخيـل « برابـر   در» فـصيح و ظريـف    «: شاعر تـضاد و تقابـل واژگـاني همچـون         
را نـشانگر  » جـور معتـصم  «در برابـر  » عـدل نوشـروان  «، »ظـالم و بطـال  «در برابر  » منصف

ريختگـي   نابساماني و درهم  امروزش را با  دانسته و تشويش و پريشاني     حسرت بر گذشته  
سـان دري نـادر    که معاني و مفاهيم روشن و پاک بـه بيند   او مي  .کلمات نشان داده است   

آورد که عدل و مي  و از ارزش و اعتبار افتاده است و در برابر، روزگاري را فرا ياد     شده
اي کـه در ضـمير    در ايـن درد و دريـغ، اسـطوره   .داد شريف و عـادل عزيـز بـوده اسـت          

اسـطورة  : شـود ناخودآگاه شاعر نقش بسته و دائماً در حال خلجان اسـت وارد مـتن مـي            
هاي اجتماعي را به نيستي و تباهي کـشيده     مام بنيان  تسلط سلجوقيان ت   .عدالت انوشيروان 

 بـه  .انـد  از انسانيت بـوي بـرده  تبع آناست، اينان نه نسبي ايراني دارند و نه از اسلام و به      
 مـشروعيت از خليفـة جـائر بغـداد     کننـد و خلعـت و  دروغ خود را به پيامبر منـسوب مـي    

 فردگرايـي و حاکميـت فـضاي    جامعة عصر سنايي را به سـوي      « اين رويدادها    .گيرند مي
ــوق داد    ــي س ــة ايران ــل جامع ــر ک ــک ب ــه ارزش ] ...[ تراژي ــن جامع ــردي،  در اي ــاي ف ه

شـود  هاي انساني و جمعي ميجويي جايگزين ارزشطلبي، شهرت و آوازه و جاه     قدرت
 قياس شرايط  .)١٥١: ١٣٨٤عباسي،  (» هاي بزرگ است  ساز ايدئولوژي و انديشه   که زمينه 

دو عـاملي  ) بـه معنـاي فلـسفي آن     (اجتماعي با گذشته و تنهايي انـسان        فردي، محيطي و    
هـاي خـويش    هر انساني در تنهـايي   .کنداست که انسان را پيوسته با نوستالژي دمساز مي        

کنـد و شـايد در      مـي  شده مـشاهده   ا همچون تصاويري ضبط   اش ر بارها خاطرات گذشته  
    .د سرشکي نيز بر رخسار جاري کنانگيزاين تنهايي غم

در اين ابيات نيز شاعر اگرچه به توصيف و ترسـيم فـضاي جامعـة خـويش پرداختـه            
  : ها دارد پيداست که در اين انتقاد چشم به گذشته،است

ــرده  ــر ک ــال ديگ ــق ح ــسلمانان خلاي ــداي م   ان
  در  ســماع و پنــد و انــدر ديــدن آيـــات حــق
  کـار و جـاه ســروران شــرع در پـاي اوفتـاد           

 ـ   پادشاه   خـواهـــان ضـعيف  ر داد ان  قـوي  بـ

ــي   ــر ب ــرده از  س ــر ک ــروف منک ــي مع ــدحرمت   ان
  انـد   چشم عبرت کور و گوش زيرکـي کـر کـرده          

  انـد   سر  بـر کــرده  ر گوشهزآنکه اهل فسق  از ه     
ــدمـرکـــز درگـــاه را ســد سـکـــندر کـــرده   ان
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  ندا  ملک  عمر  و  زيد را جمله  به  ترکـان  داده              
  شـرع  را  يکسو  نهـادستند  اندر  خيـر  و  شـر    

ــي ــل عالمــان  ب   عمــل از غـــايت حــرص و ام
               

  نـد ا  خــون چـشم بيوگـان را نقـش منظـر کـرده           
  انــد قـول بطلـميوس و جـالينوس  بـاور کــرده       

  انـد خـويشتن را سخـرة اصحاب لشکر کــــرده      
  )١٤٨: ١٣٨٠سنايي،                                                 (

هــاي  کـه همچنــان حــال و هـوايي انتقــادي دارد، همچــون ديگـر نمونــه   ر ايـن قــصيده د
پـردازي در  هـاي زبـاني و اسـطوره     نوستالژي جمعي که پيش از اين بررسي شد، قابليـت         

 تقابـل و تـضاد   .خدمت نشان دادن حـسرت بـر اوضـاع و احـوال ديـروز و امـروز اسـت          
و » ضــعيف«و » قــوي«، »فــسق« و »شــرع«، »منکــر«و » معــروف«هــاي واژگــاني در واژه

فـضاي   «.الژيک شـعر را ترسـيم کـرده اسـت    تفـضاي نوس ـ ) سد سکندر (پردازي  اسطوره
 مـسموم و آلـوده بـوده و زنـدگي مـردم      زيـسته اي کـه سـنايي در آن مـي        امعهعمومي ج 

طـور   آن ـهـاي ايـن جامعـه     ترين کاستيعمده. استحقيقتاً مطابق دستورات ديني نبوده 
پرستي و دنياگرايي جهل، نفاق، شهوت:  عبارت است ازسنايي آمده است  ـ که در شعر 

» گرفتن از موازين دينـي  تفاده از دين و در يک کلام فاصلهافراطي، ظلم و ستم و سوءاس 
  .)٢٦٥: ١٣٨١زرقاني، (

 مذکور انتقادي است بر طبقات مختلـف جامعـه همچـون بازاريـان، عالمـان،                 قصيدة
 البته اين بـدان معنـي   .ي؛ نقدي که خود نقبي به گذشته است       صوفيان و مسئولان حکومت   

عيـب و  اي آرماني و بي جامعهآورد،ياد مي را خويش ف نيست که آنچه شاعر در گذشتة     
چـه پـيش از ايـن بـوده اسـت، خـواه از لحـاظ            ص است، بلکه بدين معني است که آن       نق

و جغرافيـايي جامعـة     و خواه از لحاظ شرايط محيطي       ) فيزيولوژي( هاي جسماني ويژگي
 بهتـر و بـه انـسانيت     در آن قـرار گرفتـه  شاعر، در مقايـسه بـا آنچـه کـه امـروز و اکنـون          

 هـم ايـن مـضامين را در قالـب واژگـاني ديگـر        حديقـه  سـنايي در     .تر بوده است  نزديک
  :آورده است

  آزرمي اسـت   نوبت شوخي و کم       شـرمي است   ايهاالنّاس روز بي  
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  اهلـندزآنکـه اهـل زمـانـه نـا
   قلّاشي جز بـه رندي و جـز به     

  آمـوزي و  هــنرورزي    دانـش
  قـيمت و قـدر و جـاه اين ايام

             

  نـد ا شحنة  ظلم  و قــاضي جهل   
  خـرم و شادمـان تـو کـي باشي     
  نزد اين مـردمان بـه جـو نـرزي      

   و دشنــاماز قـفـادان و خــنده  
  )٧٤٢: ١٣٧٧سنايي، (                       

 .اي ديگر از نوستالژي جمعي با همان ساختار انتقادي در قصيدة زيـر بازتـاب دارد             نمونه
که دو قطب مثبت » رستم و افراسياب  «هاي ايراني   هاي واژگاني و اشاره به اسطوره     تقابل

وسيلة آن فضاي ديـروز و امـروز   دهند، ابزاري است که به و منفي نوستالژي را شکل مي     
به شاهنامه اي از متن    پهلوان نامدار ايراني است که پاره       رستم . شده است  خوبي ترسيم  به

 اسـطورة  .تقابل و رويارويي او با افراسياب پادشاه قدرتمند توران اختصاص يافتـه اسـت          
برد کـه در طـول گـذر از    رستم و افراسياب شاعر را به گذشتة تاريخي و قومي خود مي        

پيوستة نيـروي  خوردن اي که متضمن شکست ره اسطو.ها به دست او رسيده است     هزاره
 شاعر بر آن است که اگر در گذشته شـرور        .است) رستم(از نيروي خير    ) افراسياب(شر  

و ظالمي چون افراسياب بود در برابرش هم نيروي خير و پهلوان فرهـي همچـون رسـتم                 
 بـه ايـن طريـق دريغـاگوي    . کوبيـد قرار داشـت کـه هـر بـدي و بـدکاري را در هـم مـي           

  :   فرهنگ بر کارند و رستم دستاني در ميانه نيستاي است که جماعتي ظالم بي جامعه
  سپيــد عالمي زاغ سـياه و نيـست يـک بـاز            

  کف گرفت  دولتي بود آن دوالي کش عمر در      
  نانت کـو؟  دم بوبکر خواهي بخشش يـک       گر

  بـود آنـگه وقت کان الکأس مجريـها اليمـين       
             

  و نيست پيـدا پــور زال     اب  يک رمه افراسي    
 ـ    هـست  رعم ورنه   بيـنم دوال  ي بـسياري نم

  سـال  و نـيم  ات ک ور کمال نوح جويي نوحه    
  ان الکأس مجريها الشمالهست اکنون گاه ك   

  )٣٤٦-٣٤٨: ١٣٨٠سنايي، (                               
بـا  هاي جامعـه، سـنايي را در خلـوت خـويش         ها و تاريکي  که ملاحظه شد، سياهي    چنان

 .دهـد هاي روشن پيوند مـي اي با افقاي دور و زيبا و شايد آيندهتخيل شاعرانه به گذشته   
 امـا ايـن   .آبادهاي تاريخ است يعني اتوپياسنايي در شعر خويش جوياي يکي از رايگان      «
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و ) ص( از آن در عـصر رسـول      يهـاي  زيرا بخـش   .آباد او چندان هم خيالي نيست     رايگان
فتـه بـوده اسـت و بـدين سـبب او در تمـام نقـدهاي اجتمـاعي         راشـدين تحقـق يا   خلفاي  

اي و ويــژه در شــکل اســطورهو صــحابه بــه) ص(ســيرة رســول نــوعخــويش معيــاري از 
هاي اجتماعي عصر خـويش را   وجود دارد که با چنين معياري همة پديده      آن هآرزوخوا

  .)١٠١: ب١٣٨٦کدکني، شفيعي(» نکوهدسنجد و ميمي
سرودهايي کـه در   سوگ.سرايي استاي مرثيه گونهلژي جمعي نوعي ديگر از نوستا   

 اشـعار، از   ايـن .فقدان بزرگان و امرا و پادشاهان و علما و دانشمندان سروده شـده اسـت   
جمعـي قـرار   نوستالژي  در زير عنوان   ،رو که يادآور دردي مشترک و همگاني است       آن
قاضـي  "ي است که در رثـاي      ا قصيده سرودهاي سنايي  يکي از زيباترين سوگ    .گيردمي

اي خاطرات گذشـته را در ذهـن      گونهاز مشاهير عصر خود سروده است و به       " ابوالمعالي
 بـا ايجـاد   عنـوان رديـف    بـه » کـو « تکـرار و تـوالي واژة        ٣.کندمخاطب خود بازسازي مي   

  اســتفادة.رفتــه دارد ايــت از حــسرت و دريــغ بــر دورانــي ازدســتفــضايي پرســشي حک
هـاي   تکـرار فعـل  .گر است بيشتر افسوس و حسرت ياري   در القاي » اه«فية  هنرمندانه از قا  

 در حيطة ايمـاژ نيـز     .کنداي را بازسازي مي   در کنار تکرار رديف، گذشته    » رفت«،  »بود«
غـروب  «و » فـرورفتن «در تـصويرسازي مقابـل آن يعنـي        » آفتـاب «بـه   » بوالمعـالي «تشبيه  
  : آمده است» کردن

ــالي اي   ــي بوالمع ــت قاض ــورف ــنايي آه ک   س
  خود گرفتم صد هـزاران آه کـردي ليـک بـاز           

  غـم  خـاطر قـد کمـان کـردي ز        آن تيز از پي   
ــاه او   ـــالي م ــف  بوالمع ــود  يوس ــابي  ب   آفت

   او جمال و زيـب و فـر و رونـق و ترتيـب            بي
  ست انطع پـر اسب و پياده، پيل و فرزين و رخ 

         

  همچو دل جانت برآن صدر جهان همـراه کـو     
  جان بـرآوردن بـه پـيش آه كـو     چون مريدان   

  پس چو تير اندر کمان در وي دل يکتـاه کـو           
  گر فرو رفت آفتاب اي قـوم بـاري مـاه کـو            
  آن همه تو زيب بـا خير و فـراخي گـاه کـو          

  هــا  شــاه دارد در ميانــه شــاه کــوکــار ايــن
  )١٠٩٥: ١٣٨٠سنايي،     (                                     
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هـاي   شهر و اتوپيا در نمونـه  ش به آرمانهاي نوستالژي يعني گراي   فهترين مؤل يکي از مهم  
 هـا کـه همـه سـاختاري انتقـادي  ـ     مونـه  ايـن ن .شدة نوستالژي جمعي نهفتـه اسـت   بررسي

اي بـسامان و  اجتماعي دارند، در بستر خود نشان از حسرت شاعر براي وصول به جامعـه          
 اساساً ظلـم و ظـالمي وجـود    است واي که در آن مهر و محبت حاکم      آباد دارد، جامعه  

 .اي آرماني جداي از هـر سـياهي و تبـاهي و سرشـار از پـاکي و روشـنايي                 جامعه ندارد،
نيافتني که تصور آن همواره در افق آرزوي بـشري نمونـة            دست شهر جايي است  انآرم«

خير بـرين و زيبـايي و رسـتگاري بـوده اسـت و يکـي از آرزوهـاي آدمـي در درازنـاي               
» تگاري خـويش را تحقـق بخـشد   اي بـوده کـه در آن رس ـ  يـابي بـه جامعـه     دسـت  تاريخ،

ها، اوضاع سياسـي،  روحيات انسانشهر در ذهن آدمي با       نمود آرمان  .)١٨: ١٣٨١اصيل،(
 گيـري و  از جهـت شـکل  . اجتماعي و اقتصادي حـاکم بـر جامعـه و جهـان ارتبـاط دارد           

ــان ــد، آرم ــاه  فرآين ــع پن ــده ا  شــهر در واق ــه آين ــردن ب ــاب ــل ســت و بن براين در نقطــة مقاب
تنگي براي گذشته و پناه بردن به کودکي قرار دارد که در واقـع پنـاه      گرايي، دل   اسطوره

 بـراي  انديشة دفـاعي انـسان   : اندسه داراي يک قدر مشترک    اما هر . بردن به گذشته است   
  .)١٥٩: ١٣٨٧آباد، عالي عباس( گريز از حال

هـاي   يکـي از جنبـه  .گري نيز قابل بررسي اسـت شهر در بعدهاي دي گرايش به آرمان  
شعر عرفاني فارسي اشاره به دوري و غربت روح در اين دنياسـت و بـه همـين دليـل در                

ستايي و بازگشت بـه اصـل و مبـدأ آغـازين بـه گـستردگي       عرفان فارسي از نوعي مرگ 
ر  اين موضوع در اشـعار عرفـاي نامـدار ايرانـي همچـون مولانـا و عطـا             .سخن رفته است  

آغازکننـدة شـعر عرفـاني بـه شـمار      رو و    حکيم سنايي نيز که پـيش      .بازتاب فراوان دارد  
 اين مفهـوم در پيونـد بـا نوسـتالژي داراي       .آيد، بدين موضوع توجه ويژه داشته است       مي

 کـه حـسرتي اسـت    ،تنگي نه بـراي دوري از مـوطن    اين دل  توان گفت  مي .اهميت است 
شائبه، پاک و نوراني که جايگاه ابدي و ازلي انسان      براي بازگشت به مکاني آرماني، بي     

 هبوط روح و به تبع آن جسم آدمي از اين جايگاه برين و روشن به سـبب غفلـت         .است
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هـاي رسـته از قيـد     عـاملي شـده اسـت تـا روح انـسان     ) حـوا آدم و ( پدر و مادر نخـستين  
رار بازگـشت بـه   ق ـخلل هبوط کرده اسـت، بـي  که ناخواسته به دنيايي حقير و پر    تعلقات  

ســتايي و قــراري و حــسرت در بــستري از مــرگبهــشت آرمــاني خــود باشــد و ايــن بــي
                           :فرمايد حکيم سنايي مي٤.گر شده استخواهي جلوه مرگ

  چه ماني بهر مرداري چو زاغان اندر اين پستي
  

  قفس بشکن چو طاووسان يکي بر پر برين بالا  
  )٥٢: ١٣٨٠سنايي، (                                      

  :     يا
  کي باشد کين قفس بپــردازم

   اسـتخواني را    وين ديوسـراي  
  با روي نهفتــگان دل يک دم      

                       

  در بــاغ الـهي آشيان سـازم      
  در پيش سگان دوزخ انـدازم     

  هـا بازم در پـردة غيب عشق   
  )٣٧١ :همان(                             

شـهر يـا بـه تعبيـر ديگـر       خواهي ريـشه در نوسـتالژي و حـسرت بـر آرمـان       اين مرگ 
ي دارد که در گذشته محقق شده است و در آينـده نيـز محقـق خواهـد شـد،             »خداشهر«

هـاي ايـن    سنايي ويژگـي .تحققي که در گرو عروج روح به همان جايگاه نخستين است    
ت، آنجا که شاعر از زبان پيري با دعـوت بـه تـرک     بيان کرده اس   حديقهخداشهر را در    

کنـد کـه در پـس مـرگ و     دنيا و مرگ، دنيايي آرماني را براي مخاطب خود ترسيم مي      
  :عروج روح نهفته است

ــبگ   ــاه در ش ــو م ــد چ ــدر آم   ير ان
  و نيـست  خيز کاين خاکدان سراي ت    

  رهــانخويــشتن را از ايــن قفــس ب
 ـ          وگـفتم اي جان پـر از نكـويي تـ

  م تگرد لاهـــوتگفـــت مـــن دســـ
 ـ  زنمــ   در اقليمــي  آمــدم  ايــ

  رگويـــان پيـــ انعـــم االله صـــباح  
  خانه است جاي تو نيستاين هوس

ــي برهـــ ـ  ــا از خليفتــ   انبنمــ
 ـ     واز کجــايي مــرا نگــويي تــ

ــ ــاي ناســ ــد و رهنمــ   موتقائــ
 ـ         ارک سـر  چون قلم کـرده پـاي ت
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  اسـت آن زمين کانـدر آن مبارک ج     
 ـ        اکش زر  سنگ او گوهر است و خ

 ـ ــ ــد و شگ ــصرهاي در او بلن   رف ق
 ـ      زاينــده كشـورش روز و شـب ف

 ـ       بـي   معقـوبت زميـنش از ذل و غ
  و دور هــم زميــنش ز كــوه و از گــ

 ـ    سنگ  ـ ريـز و گيـاش عال ي  ـم وح
  اردن د هـرچـه در صـحن او مکـا      

  ور گـــفتم آخــر کجاســت آن کــش
 ـجاي کي گويمش که شهر        داي خـ

                                                                                 

  اسـت همچو خورشيد آسـمان شم    
  ربحـــر او انگبـــين و کـــه عنبـــ

 ـ        رفپاک چون آتش و سپند چـو ب
 ــ ــت پاين ــدر اوس ــرچ ان   دهاو و ه

 ـبـي   واش از تـف و نـم      عفونت ه
  م هـواش از حـوادث الجو دور  هـ

 ـ         يحشرات زمــينش خـسرو و ک
  گ و کلـوخ جـان دارد      تا بـه سـن    

  رتـر گـفت کـز کـي و از کجـا ب         
  ان است و جان ندارد جاي     جان ج 

  )٢٧٦: ١٣٧٧سنايي، (                         
 بازتـاب نوسـتالژي جمعـي در شـعر       هاي شعري سنايي مشخص شـد     ل نمونه پس از تحلي  

 دليل .سنايي به دو دليل عمده از بسامد بيشتري نسبت به نوستالژي فردي برخوردار است      
ان و را دريغاگوي جايگاه ازلـي و ابـدي انـس   نخست، سلوک عرفاني سنايي است که او      

شهري است کـه او در      جهاني کرده است، و ديگري آرمان      در نتيجه جويندة اتوپياي آن    
هاي ايـن   جدول زير نسبت.اين جهان در وراي اشعار انتقادي خويش خواستار آن است         

  :دهددو نوع نوستالژي را در اشعار سنايي نشان مي
  

با ) ، غزل، رباعيقصيده( شعر ١٨ع کل ديوان سنايي تنها از مجمو  ارزيابي کلي
  شدة پژوهش نوستالژيک بودند معيارهاي تعيين

       ٤٥/٤٤: درصد نوع نوستالژي  ٨: بسامد  فردي
 

ژي
ستال

ع نو
انوا

  

  جمعي
  

  ٥٥/٥٥: درصد نوع نوستالژي  ١٠: بسامد
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  گيرينتيجه
کـر عـصر خـويش، منتقـد تمـام      ف عنـوان روشـن   ، بـه   او .سـاز اسـت   سنايي شاعري جريان  

 قيـاس شـرايط حـاکم    : حاصل يـک مقايـسه اسـت    اين نقد.ساختارهاي جامعه نيز هست   
ا امروز بر جامعه بـا شـرايط گذشـته، و همـين نقطـة تلاقـي در ذهـن شـاعر اسـت کـه ب ـ                  

 همـين ذهنيـت   .دهـد  او را با نوسـتالژي پيونـد مـي        اشيادآوري گذشتة خويش و جامعه    
 از شاعر انـساني  ايسة گذشته و حالِ جمعي و فرهنگي      ر تقابل و مق   سنايي د نماي    متناقض

سازد که در تنهايي ناگزير خـويش، بـراي التيـام يـا حتـي فراموشـي موقـت             تراژيک مي 
 بـر  بينـد رفته مي ون گذشته را ازدستبرد و چ دردهايش به گذشتة زيبا و رؤيايي پناه مي       

ش را در قلمـرو ايـن جهـان    ا ة آرمـاني هـاي انتقـاد خـويش جامع ـ     شود تا با تازيانه   آن مي 
سـرودهاي جمعـي خـود در کنـار برخـي از       سـنايي در بيـان حـسرت      .يـافتني کنـد   دست

   .شهر استفاده کرده است پردازي و گرايش به آرمانکارکردهاي زباني از اسطوره
، بـا شکـست در هـدف    سنايي، شاعري که پيوسته و آشکارا از ايمان فريـاد برداشـته    

بست رسيدن هر دگرگوني، شهر است و با به بن  که همانا رسيدن به آرمان    نهايي خويش 
در تنهايي و پنهان خـويش، کفـر و اشـتياقي نـامعلوم، حـسرت نبـودن و نيـست شـدن و                

 اين همان معنايي از نوستالژي است که سـارتر و      .کندنشان را با خود نجوا مي     گذشتة بي 
در حـسرت يـا اشـتياق هـيچ      «: دهـد  پيونـد مـي    هاها و زمان  نورديدن مکان سنايي را با در   

اش نيـز سـخن   هـاي شخـصي  تنگـي  و دل فـردي   در اين تنهـايي شـاعر از گذشـتة    .»بودن
ي مانند واژه، اش ابزارها و امکانات زبانسرودهاي فردي  سنايي در بيان حسرت    .گويد مي

ــژه د  هر.کــار بــسته اســت ايمــاژ و رنــگ را بــه ر کــدام از ايــن امکانــات کــارکردي وي
هـاي واژگـاني بـه    کـارگيري تـضاد و تقابـل       او با بـه    .نوستالژيک کردن فضاي متن دارد    

هـاي   ايـن واژگـان بـا دلالـت      .پـردازد سامان مـي  امان و حال ناب   بازسازي تقابل گذشتة بس   
هـا و   علاوه بر ايـن، از واژه .معنايي مثبت و منفي خود در پيوند با گذشته و امروز هستند     
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  از ايمـاژ .کنندة گذشته يا حال باشند اسـتفاده کـرده اسـت       ق تداعي افعالي که به هر طري    
هـاي متعـدد   طور کلّي بـراي تـصوير و ترسـيم دوره     نيز به ) خيال تشبيه، تشخيص، صور  (

کـه بـراي تـداعي    » ن«به » قد«و » لاله«به » رخسار« مثل تشبيه .کندش استفاده ميا  زندگي
کـار   ها را نيز بـه همـين منظـور بـه     رنگايي سن.دوران جواني و پيري به کار گرفته است    

گيـري از معـاني و مفـاهيم مثبـت و منفـي ايـن        او با واژگان رنگين خود و بهـره     .بنددمي
هاي بنيـادين و فـضاهاي شـادي، عـشق، تحـرک،       هاي مختلف، دگرگوني  ها دوره رنگ

خـوبي تـداعي    بـه جواني، غم، حسرت، حرمان، ايـستايي و مـرگ را در ذهـن مخاطـب              
   .کند يم

  
  نوشتپي

که به معناي کاربرد واژگان يا نحـو قـديم در       ) گراييباستان(ها، آرکائيسم   از ميان اين مؤلفه   . ١
 . هاي پسِ پشت نهاده شده است در شعر معاصر کاربرد داردبازسازي زمان و مکان

      ).    ٥٩٣-٥٩٢: ١٣٨٠سنايي، . ک.ر(براي مشاهدة نمونة ديگري از نوستالژي فردي . ٢
  ).١٠٥٥/ ١٠٥٤:همان. ک.ر(هاي نوستالژيک جمعي براي مشاهدة دو نمونة ديگر از مرثيه. ٣
  ).١٠٨٦:همان. ک.ر(براي مشاهدة نمونة ديگري از نوستالژي جمعي . ٤
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  .دستان
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 - ٨٥ :٦٧ -٦٨شماره . ١٨ و ١٧ سال.  علمي و پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا       فصلنامة

٦٥.  
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